
 

 فصل یک
 شبحی در راه

 
تری از آنچه که واقعا بود، باشد. او حدس زد که مرد بزرگ 1شد از روی اندازه سایه کلی کوپرمی

 های آهنینای با تسمهکه به بشکهای هایی عریض و سینهها تنومندتر بود، با شانهقطعاً از خیلی
خوری ها در دستانش مانند فنجااان چاااییچنان بزرگ بود که بیشتر لیوان. دستانش آنشهیه بود

امااا   اش بود، پهن و تیز مانند تیغه بیلچااه بااود ای و  ولیدههای قهوهبودند و فکی که زیرِ ریش
تاار پیشاز مردی که  راسخیادآوری  به مانند کرده بود، ترسیماش که غروب خورشید آن را سایه
 عنیم و تیره و کمی هیولاوار. .خزیدپشت سرش می بوده،

ای پرتااردد کااه بااه گااذرگاه اصاالی ، کلی راهش را بااه سااختی از جااادهش اروزمرهبا پایان کار  
رسید باز کرد و با لهخند و سر تکان دادن به سمت کسانی که قهل از تاریکی عازم می  2کاوردیل

اش پوشیده اش را روی جلیقه چرمی کهنهوبشی کرد. او روپوش سهز نگههانیخانه بودند، خوش 
و همراه با آن غلاف سخت و کهنه شمشیرش را به کمرش بسااته بااود. ساا رش کااه در طااول 

خااودش... کلاها  اماا   خورده بود، بر پشتش آویزان بااود   تهر و پنجه خراش و تراش   سالیان با تیر،
پیش کلاهی را کااه گروههااان بااه او داده بااود گاام کاارده بااود، درساات   هفتهخب، کلی همان  

طااور هاار طور که ماه پیش هم کلاه دیگری را که به او داده بودند گم کرده بااود و همینهمان
 .بار از همان روزی که نزدیک به ده سال پیش به نگههانی پیوسته بودچند ماه یک

ها قیافااه کرد و بیشتر از همه اینخود میدان دیدت را محدود و شنوایی آدم را ناکارآمد میکلاه 
همیناای کااه   کااردخود حال نمیداد. کلی کوپر با کلاهآدم را به طرز مضحکی احمقانه جلوه می

 هست.
دوان خودش را به او رسانده بود. او هاام لهاااس سااهز نگههااانی را »کلی! آهای کل!« پیپ دوان

. بااا خوشااحالی در گودی یک دستش نگه داشااته بااوداش را  تابه سر مسخرهپوشیده بود، ماهی
 . تو چی؟«جنوبی تموم شد دروازهتازه شیفتم تو » :گفت

 «.»شمال
 «.»ایول

 
1 Clay Cooper 
2 Coverdale 
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العاده جذاب را به جااای زیاار پسر جوری پوزخند زد و سر تکان داد که انگار کلی یک کلمه فوق
 :اعتنااایی گفااتکلی با بی  انگیزی اونجا هست؟«گفته بود. »چیز هیجان  شماللهی گفتن کلمه  

 «.»کوهستان
سمت مزرعه   2یه قنطورس   1بابا بنازم. هی راستی شنیدی رایک یارسون  کوهستان،گه  هاه می»

 تاسل دیده؟«
 »حتماً یه گوزن بوده.«

آن پسر نگاهی تردیدآمیز به کلی کرد که انگار اشتهاه گرفتن قنطورس با گااوزن توساای رایااک 
 یه چندتا پیک بزنیم؟« 3ی بریم سر شاهآغیرمحتمل بود. »به هر حال، می

 خونه منتنرمه و من...«  4شه. جینینه نمی» :کلی گفت
خیااال بی» :. پیپ ساایخونکی بااه او زد و گفااتست نداشتددیگری دم    بهانهچون  مکثی کرد،  

 فقی یدونه. یدونه نوشیدنی.«
کلی خرناسی کشید و به خورشید خیره گشت و میزان عصهانیت جینی را نسااهت بااه طعاام تلااخ 

 :کاارد. ساارانجام ناارم شااد و گفاات  سهک سنگینکمی آبجو که قرار بود از گلویش پایین برود  
 »باشه. فقی یدونه.« چون بالاخره تمام روز زل زدن به شمال کار سختی بود.

 
به  سر شاه از همین حالا هم شلوغ بود، میزهایی طویلی که با جمعیت پر شده بود، جمعیتی که 

آمااده بودنااد. پیااپ بااه   همان اندازه که برای غیهت و گپ و گفت آمده بودند برای نوشیدن هم
 سمت پیشخوان خزید و کلی جایی به دور از صحنه برای نشستن پیدا کرد. 

یک خهر خوشی در باار هیچوهوا و جنگ،  وگوها درباره همان موضوعات همیشگی بود: آبگفت
شد نتیجه گرفته ها میپچجنگی بزرگ درگرفته بود و طهق پچ  5. در سمت غرب در اندلندنداشت

که این جنگ به خوبی پیش نرفته بود. بیست هزار نفر از ارتش جمهوری که با چند صد گااروه 
سلاخی شده بودند. تعداد اقلیتی که جان سااالم   6 رفامزدور تقویت شده بود، توسی قهایل وهش

 
1 Ryk Yarsson 
2 Centaur موجوداتی نیمه اسب و نیمه انسان 
3 Kings Head 
4 Ginny 
5 Endlandسرزمین پایانی  
6 Heartwyld 
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ناچااار ها  نشینی کرده و تحت محاصره قرار گرفته بودند، آنبه دربرده بودند به شهر کستیا عقب
دلاای از   اجساد مردگان  بادر حالی که دشمن بیرون دیوارها    بودند،  به تحمل بیماری و گرسنگی

آورد. این بود خلاصه اخهار و اینکه امروز صهح بر روی زمین کمی برفک نشسته بااود عزا درمی
 مگر نه؟   چین چیزی منصفانه نیستاینکه در اوایل پاییز هستید اصلاً هم که با توجه به

شااناخت برگشاات، هااا را نمیپیپ با دو قدح آبجااو و دو تاان از دوسااتانش کااه کلاای اصاالاً آن
کااه   محض اینکه خودشان را معرفی کردند فراموش کرد. این را هم باید گفتهایشان را بهاسم

 . کلی فقی در به خاطر س ردن اسامی افتضاح بود. دهای خوبی بودنبه ننر بچه
موهای قرمز و لختی داشت و صورتش پاار از »پس تو توی گروه بودی؟«    :ها پرسیدیکی از آن

 . های متورم نوجوانی بودومک و جوش کک
ای طولانی از آن خورد و بااه پیااپ کلی قهل از اینکه پارچ آبجو خوری را به زمین بگذارد جرعه

زده باشااد. ساا س کلاای نگاهی کرد، تنها کسی که حداقل نجابت این را داشت که کماای شاارم
 سری به نشانه موافقت تکان داد. 

پیپ گفت که شماها از » :مکی به سمت میز خم شد و گفتآن دو نگاهی به هم انداختند و کک
 دفاع کردید.« 2به مدت سه روز در مقابل یک هزار مرده متحرک 1گذرگاه آذرسرد

»من فقی نهصد و نود و نه تاشون رو شمردم، ولی آره زیاد بودن.« آن یکاای   :کلی تصحیح کرد
هااا هاام آن را بااه هایی شده بود کااه مادربزرگکه تلاشش برای رویش ریش باعث تولید کرک

 رو سلاخی کردی.«   3گه که تو آکاتونگ مخوف»پیپ می :گفت  گرفتندسخره می
نه ما فقی زخماایش کااردیم. »کلی جرعه دیگری خورد و سرش را به نشانه مخالفت تکانی داد. 

رسیدند، س س پیااپ بااا شنیدم که آسوده توی خواب داخل مخفیگاهش مرد.« ناامید به ننر می
 ب رسید.« 4»ازش درباره محاصره تهی ت ه :ای زد و گفتها سقلمهآرنجش به یکی از آن
گرد شد. »صااهر   5مارکهای کورت»تهی ت ه.« س س چشمانش مانند سکه  :زیر لب زمزمه کرد

 :اش را تمااام کااردمکی جملهمحاصره تهی ت ه؟ پس یعنی گروهی که توش بودی...« کک  .کن
 « کاملاً حیران مانده بود. »پس تو عضوی از حماسه بودی.« .6حماسه»

 
1 Coldfire 
2 Walking Dead 
3 Akatung The Dread 
4 Hollow Hills 
5 Courtmark 
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کاارد های میز را به هم پیونااد زده بااود بااازی میهایی که چوبکلی در حالی که با یکی از گره
  .مکی آهی کشیدد.« ککآبرای خیلی وقت پیشه، اسمش که به ننرم آشنا می» :گفت
 فقی... وای!«  » :مکی گفتحتماً شوخیت گرفته...« کک» :دار گفتوای.« کرک»

کاارد کااه لحاان حتماً شوخیت گرفته.« ناگفته نماند جوری بیان می»  :دار دوباره تکرار کردکرک
 ناباوری در آن مشهود بود. 

 ای بالا انداخت. ای دیگر نوشید و شانهکلی در جواب چیزی نگفت فقی جرعه
»آره  :« دوباره شانه بااالا انااداخت و گفاات.شناسیرو می  1»پس تو گیب زرین  :مکی پرسیدکک

 شناسم.«رو می 2گابریل
ریخاات ور میور و آناش را بااه ایاانای سر داد و در حالی کااه نوشاایدنی»گابریل!« پیپ قهقهه

 گه گابریل! بابا ایول.« »می :دستانش را به نشانه حیرت بالا برد و گفت
مکی ؟« کااک5؟ و متریااک طهااال جمجمااه4؟ و آرکاناادیوس مااوگ3و گااانلون»  :دار گفتکرک

ورد، کلی با خودش گفت مغزش به ایاان آدر حالی که به مغزش فشار می  .صورتش در هم رفت
 اندازه ابر بارانی در روز عروسی زشت بود. . او بهدکنحرامزاده بدبخت هیچ کمکی نمی

اش بااود دسااتی کشااید و بااا دار به موهای اعلایی که در چانهکی رو فراموش کردیم؟« کرک»
  :اندیشی گفت رف
 کلی کوپر.« »

مکی لحناتی طول کشااید تااا تمااام »اوه. کلی کوپر، صحیح.« برای کک  :او با شرمساری گفت
یااا »اش ضااربه زد و خندیااد.  س س با دستش به پیشانی رنگ پریده  .قطعات را کنار هم بگذارد
 خدایان، من واقعاً احمقم.«  

 . خدایان قهلاً هم اینو میدونستنکلی با خود اندیشید 

 
6 Saga 
1 Golden Gabe 
2 Gabriel 
3 Ganelon 
4 Arcandius Moog 
5 Matrik Skulldrummer 
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»یک قصه برامون بگااو کلاای؟ درباااره  :با ناخوشایند شدن فضا پیپ وسی حرفشان پرید و گفت
. یا اون موقع کااه اون شاااهدخت رو از اونجااا 2کردی توی آدزفورد  1ساحرکاری که با اون مرگ

 د؟« آنجات دادی... یادت می
ها چندین شاهدخت را نجات داده ؟ در واقع آنگهکدومو میکلی هاج و واج با خودش فکر کرد  

ساحری کشته بود حتماً چندین تا کشته بود. چه کساای همچااین گااوه تا حالا مرگ  ربودند و اگ
کاادام از ؟ چون تو حال و هااوای داسااتان گفااتن نهااود هیچددارهایی را تو ذهنش نگه میکاری
ی نااهش قهاار کناای و اههایی را که به سختی دفنشااان کااردها اهمیتی نداشت. یا اینکه چیزاین

چااین سااوراخی را حفاار ها این که فراموش کنی اولین بار کجا بوده که همتر از همه اینسخت
شاارمنده پساار جااون  ایاانم از یااه » :کرده بودی. آخرین جرعه آبجو را نوشید و رو به پیپ گفت

 پیکی که گفته بودی.« 
مکی و کلی با عرض معذرت چند سکه مسی باباات نوشاایدنی بااه پیااپ داد و بااه ساامت کااک

. بااا فشااار شااانه راه دشان باشاا دار دست تکان داد و امیدوار بود که این آخرین خداحافنیکرک
خودش را باز کرد و وقتی با هوای نسهتاً سرد بیرون مواجه شد آهی بلند کشید. کمرش به خاطر 

کرد پس خودش را کشی داد و گردنش را دراز کرد و به اولااین سااتاره قوز کردن رو میز درد می
 عصرگاهی خیره شد. 

یادش آمد که چقدر احساس حقیر بودن در مقابل آسمان شب را داشت. چقدر ناچیز بود، پس با 
پروایاای نهایت ستارگان با بیخودش عهدی بزرگ بست که بالاخره یک روزی به گستردگی بی

کمی بعد، کلی نگاهش را از آسمان رو به تاریکی نگاه بکند و از شکوه آن نهراسد. کارساز نهود.  
 . گرفت و در مسیر خانه قدم گذاشت
آیااا  هاام در حااال بحااث بودنااد،  ها باآن  .وبشی رد و بدل کرداو با نگههانان دروازه غربی خوش 

یا درباره اون جنگ در سمت  درباره قنطورسی که سمت مزرعه تاسل دیده شده بود، شنیده بود؟ 
 . است کار عهث و تهاهی هایی که تو شهر کستیا گیر افتاده بودن؟ غرب و اون بیچاره

ها کلی مسیر را دنهال کرد و حواسش بود که با آن وضعیت، قوزک پایش پیچ نخورد. جیرجیرک
کردند و باد در بالای درختان صدایی ماننااد امااواج های بلندِ دو طرف مسیر جیرجیر میدر چمن

ای رنگ و رو رفتااه را جلااوی او در کنار مقهره ارباب تابستان توقف کرد و سکه  داد.اقیانوس می
ای دیگاار ای مااردد شااد، برگشاات و دوباااره سااکهپای مجسمه انداخت. بعد از چند قدم لحنااه

 
1 Necromancer 
2 Oddsford 
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دوباااره  وسوسااهگشاات و کلاای در براباار شد، تاریکی بیشتر میهرچه از شهر دورتر میانداخت.  
و   باادوزی  بااه زمااین  وبهتره کااه چشاامات ر. با خودش گفت  کردن به آسمان مقاومت کردنگاه

خوای رو داری مگه نه کوپر؟ و ایاان ن جایی که بوده رها کنی. تو چیزی که میوهم  وگذشته ر
 صااادقانهکسب و کاااری  .  زندگی ساده  هزن و بچه و ی  خواستی مگه نه؟ تنها چیزی بوده که می

  .بود. راحت بود
. صادقانه؟ صااادقانه حوصااله ساار باارهتوانست صدای مسخره کردن گابریل را بشنود.  تقریهاً می

هااا گابریاال بااا همااه اینس.  هکنندراحتی کساالگفت.  اش یک همچین چیزی میرفیق قدیمی
 خیلی زودتر از کلی ازدواج کرد. یک دختر کوچک داشت که تا الان زنی بالغ شده بود. 

ای تاریک از ذهاان هنوزم شهح خیالی گیب مثل همیشه بود، جوان، نترس و شکوهمند در گوشه
تر از خااود زناادگی زمانی برای خودمون غولی بودیم، بزرگ»  :گفتزد. گیب میکلی پوزخند می

   «ولی حالا...
ایم.« شب را مورد خطاااب قاارار داده »ولی حالا یه سری پیرمرد خسته  :کلی زیرِ لب زمزمه کرد
چین چیزی بود؟ او در زمان خودش تعداد زیادی غول واقعی دیااده بااود و بود. چه مشکلی با هم

 مشت عوضی بودند.  کبیشترشان هم ی
های کلی، شهح گابریل همچنان در مسیر بازگشت به خانه همراهش بود  استدلال  همهبا وجود  

داد، یااا همسایه دست تکان ماای  نردهگذشت، از بالای  با چشمکی موذی از کنارش در جاده می
. فقی اینکه این گابریل جوان نهود. یا به طااور زدکلی چمهاتمه می  خانهمثل گدایی دم ایوان در  
آمد. یا حتی شااکوهمندتر از یااک تختااه چااوبی بااا میخاای زنااگ زده خاصی نترس به ننر نمی

جایش ایستاد  درونش نهود. در واقع وضعش به غایت افتضاح بود. وقتی که آمدن کلی را دید سر
 های عمرش ندیده بود. گونه ناراحت در تمامی سالو لهخند زد. کلی تا به حال مردی را این

باد میان   نالهها یا  وزوز جیرجیرک  اندازهشهح نامش را صدا زد  نامی که در گوش کلی به همان  
واقعاااً، حقیقتاااً  -و گابریل و بالاخره آن لهخند شکننده شکست و    ، واقعی بوددرختان کنار جاده

کنااان گریساات و هقاش هقروی شااانه، در آغوش کلی خم شد  -خود گابریل، نه هیچ شهحی  
 .همچون کودکی هراسان از تاریکی، پشت او را چنگ زد

 »کلی، لطفاً... به کمکت نیاز دارم.« 
 
 



 

 فصل دو 
 رز 

 
. جیناای از ساامت اجاااق ها به داخل رفتندوجور کرد، آنکه گابریل خودش را جمعمحض این  به

جست و خیزی کرد و دم زباارش را   1رویش را برگرداند و فکش محکم به هم چفت شد. گریف
بعد هم مشغول بو کشیدن پای گیب شد  طوری که انگااار تکانی داد. سرسری کلی را بو کرد و  

 . راه نهودخیلی هم بی  در واقعکرد که داشت درختی آغشته به شاش را وارسی می
هایش به هم ریخته و شاالخته بااود و بار بود. موها و ریشدوستش بدون شک در وضعیتی رقت

هایی در کفشااش بااود و انگشااتان هایش کمی بهتر از یک لهاس کهنه خاکی بود. سااوراخلهاس 
و  قرار بااودبی انشدستپایش همانند بچه خارپشتی کثیف از آن چرم ویران شده بیرون زده بود. 

کشید. بدتر از همه چشاامانش اش میتنهجاف نیمفشرد یا ناخودآگاه دستانش را بر سهبه هم می
زده، گااویی هاار رفته بودند، سخت و وحشاات  اش عمیق فروبود. چشمانش در چهره رنگ پریده

 دید. کرد چیزی بود که آرزو داشت ای کاش آن را نمیجایی که نگاه می
گریف گم شو.« سگ با چشمانی خیس و زبانی صورتی که از میان موهااای ساایاه »  :کلی گفت

ترین موجااود چهرهصورتش بیرون زده بود، نسهت به شنیدن اسمش به شوق آمد. گریف خااوش 
توانساات یااک نهود و به غیر از لیس زدن باقی مانده غذا از بشقاب کارکرد دیگری نداشت. نمی

گاهش بیرون بکشد و اگر کساای هاام بااه زور گوسفند را به چرا بهرد یا یک قرقاول را از مخفی
امااا  ها را بترساااند هایشان را بگیرد تا اینکه آنشد بیشتر احتمال داشت که دم اییوارد خانه می

دقیقاً به همین اندازه دوست داشتنی بااودو و )  شد لهخند به روی لب کلی بیایددیدنش باعث می
 این بیشتر از هر چیزی ارزش داشت. 

»گابریل.« جینی بالاخره صدایش آزاد گشت، اما همان جا سر جایش ایستاده بود. لهخندی ناازد 
وقت برای گابریل اهمیتی قائاال نهااود. و برای به آغوش کشیدنش به سمتش نرفت. جینی هیچ

 قمااار،)  ت بد بودااش مقصر تمام این عادگروهی قدیمیکلی با خودش فکر کرد که احتمالًا هم
روی در مشروب خوردنو که جینی ده سااال گذشااته را صاارف منصاارف کااردن او و زیاده  دعوا،

گاهی معرکااه بااا ها، گهتمامی عادات بد دیگر )جویدن با دهان باز، فراموش کردنِ شستن دست
کرد تا این عادات را پاک کنااد. عاالاوه باار آن در ایاان چنااد مردمو کرده بود و هنوزم تلاش می

 
1 Griff 
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سالی که همسر گیب او را ترک کرده بود چندین بار سراغ کلی آمده بود. هر باااری کااه  اااهر 
شد، به دستش طرحی بزرگ برای دوباره متحد کردن گروه و یک بار دیگر تاختن باارای بااه می

پروا بود. شهری در جنوب وجود داشت که و ماجراجویی به قاطع بی  دست آوردن شهرت، ثروت
های رهاارو کااه بایااد از ای از گرگکرد، یا لانهویرانگر نجات پیدا می  1باید از دست یک دریک
هااایش را ای دوردست از قلمرو پیرزنی نیاز داشت تااا لهاس شد، یا در گوشهجنگل زاری پاک می

 اش بشتابد. توانست به یاریاز بند پایین بیاورد و تنها حماسه بود که می
گونه نهود که حتماً باید نفس جینی در پشت گردنش را حس کند تااا از ایاان کااار برای کلی این

منصرف شود، دیدن اینکه گابریل در رویای چیزی غیرقابل برگشت بود، همانند پیرمردی که به 
اش چسهیده است اثهات این قضیه بود. در واقع، دقیقاً همین گونااه خاطرات طلایی دوران جوانی

به دوره خااودت   دائمگونه نیست. مثل یک دایره نهود که  دانست که زندگی ایناما کلی می  بود 
اجهار همانند مسیر خورشید در آسمان کااه درساات در اوجِ به که بچرخی. زندگی یک منحنی بود

کرد. کلی پلکی زد، در افکار خودش غرق شده بود. اش ناگزیر آغاز به فرود میترین لحنهروشن
توانست افکاری که در ذهنش کاش بهتر می  که ای  کردمی  زوو آر  شدمیگونه  گاهی اوقات این

 نه؟  رآمد مگبه ننر می زیرکمانند یک حرامزاده  بیان کند دارد را در قالب کلمات  
ی بااه شااکل ناا که سکوت بااین گابریاال و جی  یدر عوض خیلی احمقانه آنجا ایستاده بود در حال

 « .یآبه ننر گرسنه می» :ی بالاخره گفتنناخوشایندی طولانی شده بود. جی
 خوردند، سر تکان داد. قرار تکان میگابریل با دستانی که بی

داشااتنی و باشااکوهش لهخناادی دوستآهی کشید و س س همساارش، همساار مهربااان،    جینی
ش بااود بیاارون آورد. اسازیکه کمی قهل در حال آماده ایقابلمهقاشق را از آن    بعدزورکی زد و  

دم. غااذای مااورد علاقااه کلاای رو ، بهاات غااذا ماایشین»ب  :بدون آنکه رویش را برگرداند گفت
 « .»کلی از قارچ متنفره :گفتپلکی زد و  گابریلگذاشتم، خورشت خرگوش با قارچ.«  

اینطوری بودم.«  قهلاً» :، سریع به زبان آمدهیکهاره خشک شد  به  پشت جینی  که  وقتی کلی دید
 انگیاازش هراس   تماماااًان و  باا تیااز ز  ،به وضوح تمام این را گفت قهل از اینکه همسر زودجااوش 

کنااه باهاشااون کااه کاااری می  ه»جیناای یاا   جمجمه کلی را با آن قاشق چوبی از هاام بشااکافد.
خیلاای خااوب » :رساایدبود که به ذهنش می اولین چیزی ده،مزه گند نمیهم اونقدرا  «  -مزشون

 کنی هان؟«شه.« خیلی مصنوعی این را گفت. »باهاشون چیکار میمی

 
1 Drake  نوعی ا دهای کوچک 
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 :تواند ایاان سااه کلمااه را بااه هاام پیونااد بزنااد گفااتآورترین شکلی که یک زن میاو به رعب
 کنم.«  شون میخورشتی»

 چیزی شهیه به لهخند گوشه لب گیب نشست. 
. صااندلی را بلنااد اون همیشه عاشق تماشای در مذیقه قرار گرفتن من بااودکلی به یاد آورد که  

، چنااد بااار حسااابی انداخت تشکگریف آرام خودش را روی  کرد و گابریل هم او را دنهال کرد.
لی با دیدن این صحنه موجی . کجا به خواب عمیق فرو رفتهایش رفت و بعد همانسراغ بیضه

 «ست؟ هخون  1تالی» :از حسادت را سرکوب کرد و پرسید
 .« هبیرونه. یه جایی هست دیگ» :گفت  جینی

هااا در هااا و گرگهای اطااراف کایوتجایی نزدیک به خودشان باشد. در جنگل  بود  کلی امیدوار
. لعنت بهش رایک یارسون یک قنطورس ساامت مزرعااه تاساال دیااده بااودبودند.    رها مستقت ه

تواننااد یااک دختاار جااوان را غااافلگیر و شایدم یک گوزن دیده بود. هر کدامشان که باشااند می
»اون باید قهل از تاریک شدن هوا خونه باشااه.« همساارش بااه ایاان حاارف   :بکشند. کلی گفت
کاری برداشتی روی دیوار یا این بااوی شاااش اضافه همینطور تو کلی کوپر.»  :پوزخند زد و گفت

اسمی بود که جینی به آبجوی تااوی میخانااه نسااهت  شاش شاهکنم؟« که من حسش می  هشاه
 ای بود و کلی اولین باری که جینی آن را گفته بود زیرِ خنده زده بااود داده بود. ارزیابی منصفانه

 .  رسیددار به ننر نمیاما حالا اصلاً خنده
اش فیااق قاادیمی. رتر شااده بااودوهوایش سااهکحداقل برای کلی نه. گابریل، در عوض، حااال

بیند برادرش بااه خاااطر جرماای کااه ای که میآمیز بر لب داشت، مثل پسربچهلهخندی شیطنت
 . شودمرتکب نشده سرزنش می

تااالی بااه ساامت ماارداب »  :داشت گفتجینی در حالی که دو کاسه سرامیکی را از کابینت برمی
رسااه، زودی نوبت پساارها میبه ره.آرفته. خوشحال باش که فقی قورباغه با خودش به خونه می

  .«نی داریاوقت دیگه حسابی دلیل برای نگراون
 این من نیستم که باید نگران باشم.« » :کلی زیر لب زمزمه کرد

جینی به این حرفش هم پوزخندی زد و کلی از خااودش پرسااید کااه او چاارا یااک کاسااه از آن 
 گذارد.زد جلویش نمیبخار ازش بیرون می کهرا خورشت  
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ای در شکمش شد با آنکه قارچ داخلش بود. همسرش ار و قور مشتاقانهقبوی مطهوع آن باعث   
رم بهینم که حال تالی خوبااه یااا نااه، شاااید »می  :شنلش را از روی میخ کنار در برداشت و گفت

ها به کمک احتیاج داشته باشه.« به سمت کلی آمد و بااالای ساارش را برای آوردن اون قورباغه
 گذرونی با هم لذت بهرید.« شما پسرا هم از وقت» بوسید و موهایش را صاف کرد.

ول بااه شد باز کردن در را لفت داد س س مکثی کرد و به پشتش نگاااهی کاارد. اتا آنجا که می
صهرانه قاشااق در کاسااه ها چیزی نخورده باشد، بیگابریل نگاه انداخت که مثل کسی که مدت

پس از تصمیمی دشااوار و  ،کلی تازه چند روز بعد و نگاهی انداخت   بعد هم به کلیو    بردفرو می
وعی اندوه، آمیخته بااا . نفهمید آن لحنه در نگاه همسرش چه دیده بود  ،پیمودن راهی طولانی

از همااان موقااع   -انگیاازش  داشااتنی، زیهااا و حیرتهمساار دوست  -و  تأمل و پذیرش  گااویی ا
 . ددانست چه پیش خواهد آممی

ریخاات. بااادی ناپذیر همچون زمستان یا مسیر پر پیچ و خم رودی که به دریا میچیزی اجتناب
 سرد از بیرون به داخل وزید و جینی علیرغم داشتن شنل به خود لرزید و س س بیرون رفت.

 
 قضیه رزه.«  »

ها را باید دانست که آنهایشان کنار گذاشته بودند. کلی این را میهر دو خوردن را تمام و کاسه
دانساات ها را خیس کند که پاک کردنشان بعداً سخت نشود اما ناگهااان میآن  و  در لگن بگذارد

که نهاید میز را الان ترک کند. گابریل به هنگام شب و از راهی دور آمده بود که چیزی بگویااد. 
 بهتر بود بگذارد حرفش را بزند و قضیه تمام شود. 

 دخترت؟«  » :درنگ گفتکلی بی
تمرکااز، جااایی نگاهش خیااره، بیگیب به آرامی سری تکان داد. دستانش صاف روی میز بود و 

تونسااتم بگاام کااه ایاان مزاجااه. ای کاااش می»اون خودسره، دمدمی  :. او بالاخره گفتمیانشان
یادته گفته بودم بهااش »  :اخلاقش به مادرش رفته ولی...« به زور دوباره لهخندی زد و ادامه داد

 دم؟« شمشیرزنی دارم یاد می
 .« هفکر افتضاحی که ادم هست بهت گفتمی» :کلی گفت

خواستم که بتونه از خودش محافناات بکنااه. »من فقی می  :ای بالا اندخت و گفتگابریل شانه
خواست. اما اون بیشتر می دونی همون قضیه با نوک تیزش بهشون ضربه بزن و این داستانا می

 که عالی باشه.«»دنهال کلمه درست گشت. ه خواست که...« مکثی کرد و باون می
 مثل باباش؟«»
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دقیقاً. فکر کنم زیادی قصه شنیده. سرش پر شده از ایاان »با این حرف خلق گابریل ترش شد.  
 .« قهرمان بودن و جنگیدن توی گروه دربارهها یاوه

 ؟ ها را شنیده باشدتوانست ایناز چه کسی میکلی از خودش پرسید و 
انکااارش   .دونم، یک بخشاایش تقصاایر منااهخودم می»  :گابریل افکار کلی را درک کرد و گفت

و ایاان  کننشاادن، کلاای. پرستششااون ماای مزدورهاااایاان  شاایفته. ما فقی من نهودما  کنم نمی
سری اوباش   هبخشه. خیلی از این مزدورها حتی تو یک گروه واقعی هم نیستن! اونا فقی یزیان
هاشااون رو کنن که براشون بجنگن در حالی که خودشااون چهرهنام و نشون رو استخدام میبی

رن. یااک یااارویی های شیک اون اطراف ر ه میکنن و با شمشیرهای درخشان و زرهنقاشی می
 1مااانتیکور هگن کااه تااوی جنااگ سااواره یاا کنم باهات، ولی میکه خداییش شوخی نمی  هست
 شه.« می

 مانتیکور؟« » :کلی ناباورانه پرسید
شه؟ اون دونم خودم. کدوم خری سواره مانتیکور میآره می»  :آمیزی زد و گفتگیب خنده طعنه

روی ران رو به تو بگم.« الهته کااه نیااازی نهااود.    موجودات خطرناکن! الهته نیازی نیست که اینا
خطر درافتااادن بااا  راست کلی جای زخمی بدریخت از دندان مانتیکور مانده بود که بهترین گواهِ

. مانتیکور قطعاً حیوان خانگی کسی نهود و برای سواری کردن هم اصلاً مناسب آن جانوران بود
خااوبی باشااد کااه  ایدهنگار که فقی با چسهاندن بال و دمی زهرآگین به یک شیر، ناگهان نهود. ا

   ی!روی کولش بالا برو
و گااانلون   پرستیدن، خب بیشتر تو رو یجورایی »زمانی ما رو هم می  :کلی به این اشاره کرد که

های شاخ خونن.« طهیعتاً به داستانهامون رو میگن و ترانههای ما رو میرو. اونا هنوزم داستان
امااا همچنااان باااقی مانااده   در بیشتر موارد به شدت نادرست بودند  هاترانه  و  و برگ داده بودن 

 که مردان واقعی عمرشان را پای همان ماجراها گذاشته بودند. ها بعد از آنبودند  سال
 . برای خودمون بودیمغولی زمانی ما هم 

 هاگروه»دیگه مثل قهل نیست. باید جمعیتی که موقع اومدن این    :و گفت  کردپافشاری  گابریل  
 کنن.« ها توی خیابون گریه میکشن، زنکلی. مردم جیغ می  ،شن رو بهینیبه شهر جمع می

 هم همچین مننوری داشت.  واقعاً« دآوحشتناک به ننر می» :کلی گفت

 
1 Manticore موجودی بالدار با دم عقرب و بدن و سر شیر  


